
»اورمیه )به زبان خود مردم ارومیه( ســـوار شـــید، اورمیه سوار شید.« سوار شدیم و 

با همان تاخیرهای همیشـــگی اتوبوس‌ها، چند دقیقه بعد و با سوار شدن آخرین 

مسافر که همیشه نفس‌نفس‌زنان به بهانه ترافیک تهران )انگار کل مسیر را دویده 

باشد( می‌رسد، حرکت کردیم. همان ابتدای مسیر هم پک‌های وعده داده‌شده در 

صفحه خرید بلیت، توزیع شد که به جرات بدترین و بی‌کیفیت‌ترین انواع خوراکی را 

یک‌جا به خورد مسافر می‌دهند. راستی ادعای مانیتوردار بودن اتوبوس و احتمالا 

چندهزار تومانی که برای همین ویژگی روی بلیت می‌کشند، یک‌در‌هزار احتمال 

واقعیت دارد، ما هربار یا چیزی ندیدیم، یا با جای خالی مانیتور مواجه شدیم که به 

ادعای شـــاگرد شوفر مسافران قبلی خرابش کردند یا مدام خاموش بود و اینها! به 

هرحال اینها به‌علاوه وضعیت بد کلی اتوبوس‌ها، لزوم رسیدگی به وضعیت نابسامان 

حمل‌ونقل جاده‌ای را هم تایید می‌کند، البته اگر به بهانه تحریم پشت گوش نیفتاده 

باشد. از اینها بگذریم و به سفر ارومیه برسیم. مسیر طولانی و جاده هم نسبتا خوب 

بود، برای همین دم تاریکی هوا، یعنی حدود 9 ســـاعت بعد، به ارومیه رســـیدیم. 

پیاده شدم و به لطف جمعیت کثیر بیکاران کشور و تعدد راننده‌های تاکسی‌های 

اینترنتی، خیلی زود راهی محل اسکان شدم و قبل از آن، البته ته‌بندی کردم چون آن 

خوراکی‌های دوزاری و تنقلاتی که خودم خریده بودم، لابه‌لای تکان‌های اتوبوس، 

جذب بدن که نه، در اصل نیست و نابود شد.

شب بود و امکان بازدید از دریاچه نبود که نزدیک به 40 کیلومتری با محل اسکان 

فاصله داشت. جمعه هم بود و شهر هم حسابی شلوغ، البته این شلوغی یک دلیل 

قدیمی و اساسی هم دارد که جلوتر حتما توضیح خواهم داد. روی تخت ولو شدم و 

در فکر و خیال اینکه صبح، از کجای ماجرا شروع کنم؟ چند تماسی گرفتم و با چند 

نفری هماهنگ کردم و براســـاس اولویت‌ها، بعد از اینکه آفتاب به جای معقولی از 

آسمان رسیده بود، شروع به روایت کردم. مقصد اول اداره‌کل محیط‌زیست استان 

بود تا هم با چند نفری گفت‌وگو کنم و هم اینکه هماهنگی‌هایی بشود جهت حضور 

و گشتی در خود دریاچه، اما همان‌جا بود که متوجه شدم وزیر نیرو هم امروز )شنبه 

اول مـــرداد( قصد دریاچه‌گردی و اطـــاع از وضعیت دریاچه ارومیه را کرده و همه 

آماده‌باش چشم‌انتظار آقای وزیر هستند. از طرفی نگران بسته‌بودن فضا و سختی 

کار و هماهنگی‌هـــا بودم و از طرف دیگر اما خوشـــحال از اینکه احتمالا با اضافه 

شدن به هیات همراه وزیر و خبرنگاران حاضر، می‌توانم دسترسی‌های بیشتری هم 

داشته باشم. در این فکر و خیال بودم که مسیر را تغییر دادم و با هماهنگی یکی از 

خبرنگاران محلی )عجب نعمتی هستند این خبرنگاران و رسانه‌های محلی( راهی 

استانداری شـــدم و با هماهنگی تهران و نامه‌نگاری، قرار شد تاییدات لازم جهت 

همراهی و حضور من همراه وزیر صورت بگیرد. علاوه‌بر این قرار شد تا استانداری 

هم مســـاعدت‌های لازم را جهت تهیه گزارش طبق متن نامه، به انجام برساند. اما 

خب واقعیت ماجرا اینکه اولا وزیر نیرو، زحمت پایین آمدن از هلیکوپتر و تماشای 

از نزدیک دریاچه را به خود نداد و کلی آدم و خدم و حشمی که پایین و دور دریاچه 

ایستاده بودند ساعت‌ها معطل ماندند و خبری از وزیر نشد، دوم هم این حدود یک 

ساعتی در راهروهای استانداری ارومیه سرگردان این اتاق و آن اتاق شدم و هیچ‌کس 

هیچ جوابی نداد و همه سر در امور شخصی خودشان و خوش‌وبش با همکاران‌شان 

داشتند. بیرون آمدم و راهی همان اداره‌کل محیط‌زیست شدم.

اینجا وضعیت بهتر بود، اصلا در تمام این چند ســـال فعالیت در حوزه اجتماعی، 

محیط‌زیستی‌ها با همه مشکلات و مسائلی که گاهی با هم داشتیم، با همه فرق 

می‌کردند. خاکی‌تر و کارراه‌اندازتر از هر نهاد و ســـازمانی بودند و کمکی نبود که 

دریغ کنند. بی‌واسطه با رئیس ارتباط گرفتم و با کارشناسان صحبت کردم و سرآخر 

هم هماهنگ شد جهت حضور در دریاچه و حتی قایق‌سواری و تماشای وضعیت 

بغرنج دریاچه ارومیه، از وســـط اندک آب باقی‌مانده! چنددقیقه‌ای آنجا با یکی از 

مسئولان گپ زدم و بعد راهی دریاچه شدم. فاصله زیاد بود و راننده‌ای هم که قبول 

کرده بود تا با هم به‌ســـمت دریاچه حرکت کنیم و حسابی هم دندان‌گردی کرده 

بود، بعد از حرکت گفت گواهینامه‌اش را خانه جا گذاشته و خانه‌اش هم در مسیر 

دریاچه است و بعد از گرفتن گواهینامه، خیلی زود به دریاچه خواهیم رسید. با همه 

نکاتی که گفتم مرد خوش‌برخوردی بود و تا خانه با هم رفتیم و می‌گفت دخترش 

شب گذشته جیب بابا را خالی کرده و مدارک را هم برداشته و یک‌جایی داخل خانه 

قایم کرده است، جلوی خانه بودم که دختربچه زیبایی )واقعا زیبا( جلو آمد و سلام 

کرد و ماجراهای دیشـــب را هم گردن گرفت و من هم عکسی گرفتم و تصویرش را 

نگه داشتم و راه افتادیم. ابتدای مسیر بودیم که دوباره ایستاد. دکه کوچکی کنار 

خیابان بود و پایین رفت و دو لیوان چای به خرج خودش خرید و بعد دوباره حرکت 

کرد. از دریاچه می‌گفت و هنوز هم نمی‌دانست برای چه اینجا هستم و حالا به‌سمت 

دریاچه در حرکت، حرف‌هایش را می‌زد و بعضی استدلال‌هایش هم پربیراه نبود. 

اصلا بگذارید همین‌جا بنویســـم و بعدتر هم دوباره تکرار می‌کنم. این‌که ماجرای 

دریاچه ارومیه و صورت‌مساله اتفاق ناگواری که برای این دریاچه درحال رخ‌دادن 

است، اصلا پیچیده نیست. چرا دریاچه به این وضع دچار شده، همه می‌دانند، از 

کارشناسان و مسئولان متولی تا همین راننده به اذعان خودش بدون سواد مدرسه و 

دانشگاه، حتی همه اینها این‌که چه کاری باید انجام بشود هم می‌دانند، اما خب چرا 

انجام نمی‌شود؟ از من بپرسید می‌گویم به‌خاطر توهمی به نام توسعه پایدار! فعلا تا 

همین‌جا داشته باشید که نزدیک رسیدنیم و راننده هنوز حرف‌هایش ته نکشیده. از 

خاطرات دوران کودکی‌اش می‌گفت و اینکه تا کجا )پایه‌های پل بزرگ روی دریاچه 

را نشان می‌داد( آب بوده و چه کیف و حالی می‌کردند و بعد نفس عمیقی می‌کشید 

و چندکلمه‌ای به زبان شـــیرین ترکی احتمالا بدوبیراه می‌گفت و ادامه می‌داد که 

مهندس، می‌بینی چه بلایی سر این نعمت آوردند؟ تمام اطراف دریاچه ویلا و باغ 

شده، چنان سرسبز و پر از درخت و استخر و فلان و بهمان شده‌اند که معلوم است 

نتیجه جز این نیست. همه‌اش هم برای از ما بهترون است. خانه من را دیدی، من 

که توان خرید زمین و ســـاخت باغ و ویلا ندارم، نه خودم و نه هفت جد و آبادم، اما 

این دریاچه برای همه بود و همه از آن استفاده می‌کردیم، حالا آبش را پای درخت 

سیب و هلو و خربزه و... می‌ریزند و استخر باغ ویلاهایشان را پر می‌کنند. ما نهایت 

میهمان‌هایشان را تا دم این ویلاها ببریم و برگردیم همان طویله‌ای )خودش گفت( 

که دیدید! با خودم می‌گفتم عجب اشتباهی کردم تا دم خانه این بنده‌خدا رفتم، 

هـــر جمله‌ای که می‌گفت و گله‌ای که می‌کرد، ختم به وضعیت خانه و زندگی‌اش 

می‌شد و خلاصه گفتم ول‌کن جهان را، چایی‌ات یخ کرد!

رسیدیم، خیرپیشی گفت و نگاه اندوهناکی به دریاچه انداخت و رفت، یعنی برگشت 

به همان خانه موردعلاقه‌اش! تلفنی هماهنگ کرده بودم با آقای داوودی، سرپرست 

اداره پارک ملی دریاچه ارومیه و او هم منتظر من کنار جاده ایســـتاده بود و لباس 

خوشرنگ محیط‌بانی و پوست آفتاب‌سوخته‌ای که بین همه محیط‌بان‌ها مشترک 

اســـت، او را از بقیه جدا کرده بود. نزدیک شدیم و سلام گرمی کرد و گفت منتظر 

حضور وزیر نیرو در دریاچه هستند که گفتم بنده‌خدا وزیر نیرو آمد و از بالا نگاهش 

را انداخت و تا الان هم احتمالا گزارشش را به تهران فرستاده و می‌گویند الان هم 

کردستان است! شوکه شده بود اما خب به روی خودش نیاورد، گویا زمان زیادی 

را آنجا منتظر بودند تا از وزیر استقبال کنند، اما خب... . نزدیک دریاچه شدیم و 

روی نمک‌های زیبا و نرم دریاچه قدم می‌گذاشتیم و نزدیک قایق می‌شدیم. لذت 

تماشای نمک‌ها خیلی زود زهر شد وقتی فهمیدم همین پارسال، تا اینجایی که ما 

به‌راحتی و بدون اینکه حتی کف کفش‌هایمان خیس هم بشود قدم برمی‌داشتیم، 

آب بود و امسال خشک خشک و نمکی نمکی! چندجمله‌ای بین‌مان ردوبدل شد 

و بعد هم چکمه‌ای به من دادند تا کفش‌هایم را عوض کنم و ســـوار قایق شدیم و 

به‌ســـمت مناطق نسبتا با عمق بیشتر حرکت کردیم. حالا حرف از عمق می‌زنم، 

فکر نکنید چند متر و چند ده متر، نه، آن‌قدر عمق کم بود که چندین‌بار پره‌های 

موتور قایق به تپه‌های نمکی کف دریاچه برخورد کرد و نزدیک بود قایق در آب چپ 

کند. خیلی جاها هم که نیاز نبود خیلی به آب توجه کنید، آن‌قدر عمق کم شده و 

آب کم بود که تپه‌های نمکی از آب بیرون زده بودند و آقای داوودی هم می‌گفت 

دیگر امکان قایق‌سواری در این محدوده نیست و درصدد پیدا کردن راه جدیدی 

برای گشت‌زنی در دریاچه هستیم. عمق کم‌ شده و امکان حرکت با قایق موتوری 

نیســـت و پره‌ها به تپه‌های نمکی می‌خورند و بارها همین قایق‌های دوزاری هم 

خراب شـــده‌اند و امکان تعمیر و جایگزینی هم نبوده است. سرپرست اداره پارک 

ملی دریاچه ارومیه در وصف وضعیت دریاچه گفت: »آب دریاچه ارومیه پســـروی 

بســـیار زیادی داشته و خیلی واقعی درحال خشک شدن است. محیط‌بانانی که 

اینجا هستند به علت کاهش عمق آب امکان تردد را هم از دست داده‌اند و مجبور 

به تغییر مســـیر شده‌ایم و به‌سمت ایســـتگاه گلمانخانه رفته‌ایم. سدسازی‌های 

زیادی که در منطقه و در حوضه آبریز دریاچه صورت گرفته اســـت به‌علاوه انتقال 

آب رودخانـــه زرینه‌رود که تقریبا 40درصد از آب دریاچه را این رود تامین می‌کرد 

ضربه مهلکی به دریاچه وارد کرده اســـت. علاوه‌بر اینها زمین‌های کشاورزی زیاد 

و توسعه آنها با کشت محصولات پرآب‌بری مثل سیب و چغندر و... ویلاسازی‌ها، 

حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز و... هم در این وضعیت تاثیر زیادی گذاشـــته‌اند. 

کاهش بارندگی‌ها را هم به این اوضاع اضافه کنید، متوجه می‌شـــوید چه بلایی 

بر ســـر دریاچه ارومیه آمده و چرا تا این میزان آب این دریاچه کاهش یافته است. 

خشکی دریاچه ارومیه و وضعیت فعلی آن، توفان‌های نمکی و گردوغبار زیادی را 

در منطقه ایجاد خواهد کرد. توفان‌هایی که فقط در این محدوده محصور نخواهد 

ماند و اســـتان‌های اطراف را هم به‌شدت درگیر خواهد کرد. زمین‌های کشاورزی 

این منطقه را از بین می‌برد و مردم منطقه با بیماری‌های زیادی مواجه خواهند شد. 

درحال‌حاضر آب دریاچه به نسبت سال گذشته در همین ایام، حدود نیم‌متر کاهش 

داشته است! تپه‌های نمکی در همه‌جای دریاچه قابل مشاهده است و جاهایی 

هم که نیست، با این وضعیت به‌زودی سر از زیر آب بیرون خواهند آورد.« داوودی 

درباره اقدامات صورت‌گرفته برای احیای دریاچه ارومیه هم توضیحاتی داد و گفت: 

»در حد لایروبی کانال‌ها و... کارهایی انجام شد، اما خب آن اقدامات اساسی که 

مورد توقع بود، نه، صورت نگرفت. با کم شدن آب دریاچه حیات‌وحش منطقه هم 

درمعرض آسیب جدی است. گوزن زرد که حیوان بومی این منطقه است در حوالی 

دریاچه زندگی می‌کند و با این اوضاع دریاچه این گونه هم درمعرض خطر قرار گرفته 

اســـت. از طرفی گونه‌های مهاجمی هم وارد این محدوده شده‌اند، مثل شغال، 

روباه و حتی یک قلاده پلنگ که همین موضوع هم وضعیت حیات‌وحش دریاچه 

را به‌شدت بغرنج کرده است.« صحبت‌ها تمامی نداشت و من هر لحظه بیشتر غرق 

صدای اندک آب باقی‌مانده در دریاچه که با شدت از بین پره‌های موتور قایق فرار 

می‌کرد، می‌شدم. به پایه‌های پل نگاه می‌کردم و آن روزهایی را تصور می‌کردم که 

اینجا آن‌قدر آب داشت که از ترس ورود به جاده، اطراف آن را با سنگ‌های بزرگی 

پوشـــانده بودند و این پل را هم اینقدر بلند ســـاختند. اما حالا پایه‌های لق پل، با 

قندیل‌های نمکی تزئین شده‌اند و روزهای گرم و سختی را با هم می‌گذرانند. به 

چهره محیط‌بان‌ها نگاه می‌کنم و مدام این شـــعر در ذهنم مرور می‌شود که »دلم 

می‌سوزد و کاری ز دستم برنمی‌آید.« نیامده بودم خوش بگذرانم، اما این عظمت، 

این دریاچه با آن‌همه هیاهو برای حفظ و نگهداری اســـت، جلوی چشم این‌همه 

آدم و با بی‌تدبیری مدعیان، درحال از بین رفتن و نابودی است و جز چند نسخه 

بی‌ارزش و چند اقدام اورژانســـی که فقط مسکنی برای التیام دردهای آن است، 

هیچ کاری از پیش نرفته و نمی‌رود. انگار همه در برابر وضعیت به‌وجودآمده دست 

بالا برده و کوتاه آمده‌اند. همه می‌دانند چه اتفاقی افتاده و چه بلایی هم در آینده 

نه‌چندان دور بر سرمان خواهد آمد، اما بی‌عملی پیش گرفته‌اند و اینجا من هزاران 

بار به توهمی به نام توســـعه پایدار لعن می‌فرستم. اصلا کجای توسعه حداقل با 

این فهمی که در ایران وجود دارد با محیط‌زیســـت همخوانی دارد و اصلا اهمیت 

و ارزشی برای آن قائل می‌شود که با آن، حرف از پایداری هم می‌زنیم. زاینده‌رود، 

گاوخونی، کارون، میانکاله، تالاب انزلی و دریاچه ارومیه و... هم قربانیان همین 

توســـعه‌ای هستند که با کلیدواژه توســـعه پایدار به جان‌شان افتاده‌ایم و هر نوع 

بهره‌کشی و دست‌اندازی که دل‌مان خواست، کردیم.

برمی‌گردیم، از قایق پیاده می‌شویم و این‌بار با ماشین، به‌سمت ایستگاه محیط‌بانی 

گلمانخانه آن‌طرف دریاچه ارومیه حرکت می‌کنیم. راه زیاد و داخل ماشـــین هم 

حرف‌ها تمامی ندارند. از درددل‌های شخصی تا تحلیل بیشتر وضعیت محیط‌زیست 

در ارومیه و خصوصا ماجرای دریاچه ارومیه. محیط‌بان‌ها همیشه مظلوم بوده‌اند و 

این‌بار هم همین‌طور، دو گروهبان محیط‌بانی که عقب ماشین نشستند و من دیدم 

در همین نصف روز چه زحماتی می‌کشند، دغدغه جذب حتی شرکتی و قراردادی 

در سازمان محیط‌زیست دارند و تا فهمیدند من از تهران آمده‌ام، نامه‌ای نوشتند و 

سپردند تا به دست رئیس سازمان برسانم جهت تضمین امنیت شغلی‌شان. پدر یکی 

از آنها 30 سالی در محیط‌زیست استان و در کسوت محیط‌بانی خدمت کرده بود و 

پسر هم در ادامه مسیر پدر در این راه قدم گذاشت، اما هر روز ترس از دست دادن 

شغل و کمی درآمد، جانش را می‌خورد و باز هم »دلش می‌سوزد و کاری ز دستش 

برنمی‌آید که نمی‌آید«. به ایستگاه گلمانخانه می‌رسیم، زمینی که با ماشین پستی 

و بلندی‌هایش را طی می‌کنیم، تا همین یکی دو ســـال پیش، دریاچه بوده و آب 

داشته، اما حالا شبیه بیابانی از نمک مسیر رفت‌وآمد مردم شده است. جلوتر می‌رویم 

و بالاخره یک‌جایی سســـتی و باتلاقی بودن زمین مانع از ادامه حرکت می‌شود. 

پیاده می‌شـــویم و چند قدمی برمی‌داریم، می‌گویند محیط‌بان‌ها برای رسیدن تا 

جایی که آب دارد، مجبورند این مســـیر را که چندکیلومتری هم هســـت یا پیاده یا 

اگر شرایط مساعد بود با موتور چهارچرخ طی کنند. خودشان با فرغون و تراکتور و 

گاه لودر، خاک آورده بودند روی فنس‌هایی که روی زمین سست و نمکی کشیده 

بودند، ریختند تا در باتلاق گرفتار نشوند و به محل پست‌شان برسند. وحشتناک 

بود، جاهایی بود که وقتی پا را کمی فشـــار می‌دادی، آب بالا می‌آمد اما به‌سرعت 

همه‌چیز درحال تبخیر بود الا نمک‌ها! به قول یکی از محیط‌بان‌ها، کاهش وسعت 

دریاچه به ساعت رسیده، ممکن است طی چند ساعت بخشی از دریاچه خشک 

شود و واقعا هم همین‌طور بود. پیگیر باغات و ویلاسازی‌های اطراف دریاچه شدم و 

می‌خواستم از نزدیک ببینم، آقای داوودی گفت اصلا برای همین تا اینجا آمدیم. بعد 

از کمی تماشای این ژانر وحشت دریاچه، سوار وانت رونیز، به اطراف سرکشی کردیم 

بله، همان‌طور که انتظار می‌رفت، پر بود از باغات خصوصی و شخصی که خیلی‌ها 

هم اخیرا ایجاد شده بودند و پس هر باغی هم یک ویلای لاکچری چندمیلیاردی. 

یک چیزی شبیه لواســـان تهران اما در زمینی مسطح. سرمایه‌داری مثل خوره به 

جان دریاچه افتاده بود و از قطره‌ای آب هم دریغ نمی‌کرد تا محض رضای خدا به 

دریاچه برسد و آن تشنه بزرگ را کمی سیراب کند. تمام آبی که می‌رسید، به‌سمت 

همین باغات و اســـتخر ویلاها منحرف شده بود، انگار کسی هم نمی‌گفت بالای 

چشـــم کسی ابروست. بدتر اینکه به گفته یکی از مطلعان، برخی مسئولان ستاد 

احیا خودشان هم اینجا باغ و ویلا دارند! یکی‌یکی ویلاها را می‌دیدم و تصاویرش را 

ضبط می‌کردم تا با شما به اشتراک بگذارم، ببینیم و بفهمیم اینکه ابر و باد و مه و 

خورشیدی که بهانه این خشکی دریاچه بیان می‌کنند، چرند و پرندی بیش نیست 

و تمام آنچه حق دریاچه ارومیه است، همین حوالی دریاچه و در باغات و ویلاهای 

پولداران شهر، پیشخور می‌شود. حتی با چاه‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمین را هم 

خورده‌اند و آن‌وقت ما توقع داریم بگذارند آب‌های سطحی به دریاچه برسد؟ زهی 

خیال باطل! هر چندمتر جلوی یکی از باغات هم بســـاطی پهن بود و محصولات 

همین باغات را می‌فروختند، به قیمت ناچیزی که فقط روی دست‌شان باد نکند. 

آن هم چه محصولاتی؟ ســـیب و هلو و چغندر و خربزه و خیار و هر چیزی که برای 

تولیدش آب زیاد لازم باشد. دیوانه‌کننده بود چیزی که می‌دیدیم، می‌پرسیدم واقعا 

اهالی اینجا خودشـــان دل‌شان برای دریاچه نمی‌سوزد که این‌طور به جان حقابه 

آن افتاده‌اند؟ چیزهایی شنیدم که درمجموع می‌شود: »نه، دل‌شان نمی‌سوزد.«

کنار جاده و بعد از گذشتن از یک پل وسط آن منطقه ییلاقی، رودخانه‌ای بود به 

اســـم شهرچای که طول و عرض زیادی هم داشت و از وسط شهر هم می‌گذشت. 

آنجا و در نزدیکی دریاچه خبری از آب نبود و فقط یک نمناکی ریزی وجود داشت 

و پر از علف هرز که می‌شد فهمید اینجا انتهای مسیر یک رودخانه است، اما کمی 

عقب‌تر و در محدوده شهر، آب زیادی در این رودخانه بود که به‌سمت دریاچه حرکت 

می‌کرد. پرسیدم این آب چه می‌شود که با این حجم و فشار در مسیر دریاچه است 

اما قطره‌ای از آن به دریاچه نمی‌ریزد؟ جواب مشخص بود، همه‌اش به‌سمت باغ و 

ویلاها منحرف شده بود. به پایان این همراهی با محیط‌بان‌ها و محیط‌زیستی‌های 

عزیز رسیدیم و باید خداحافظی می‌کردم و آن نامه‌ای را که نوشته بودند، می‌گرفتم 

و هر طوری که شده بعد از برگشتن به دست رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست 

برسانم. ساعت حوالی 4 بعدازظهر و من در پی جایی برای رفع گرسنگی و ضعف 

یک روز پرکار. بعد از ناهار به محل اســـکان برمی‌گردم و تمام روز را وقتی درازکش 

روی تخت ولو شده‌ام، مرور می‌کنم. خیره به سقف، چیزی از قلم نیفتاده، اگر هم 

افتاده یا می‌شود بعد پیگیری کرد یا مانعی سر راه هست که با اینجا ماندن برطرف 

نمی‌شود. بلیت برگشت را تهیه می‌کنم و می‌خواهم چنددقیقه‌ای چشم روی هم 

بگذارم که به ساعت برگشت برسم. خوابم نمی‌برد و به سرم می‌زند فیلم‌هایی را که 

امروز ضبط کردم، تماشا کنم. یکی‌یکی جلو می‌روم و یکدفعه متوجه می‌شوم یکی 

از اصلی‌ترین فیلم‌ها که پلاتوی اصلی گزارش تصویری دریاچه ارومیه است، صدا 

ندارد، یعنی فیش میکروفن درست وصل نشده و صدای من هم نیست و این یعنی 

یک فاجعه، به‌خصوص وقتی این تنها فیلمی بود که خودم در آن حضور داشتم و 

ســـندی برای این روایت میدانی! از این بدتر نمی‌شـــد، حدود یک ساعت و نیم تا 

حرکت اتوبوس به‌ســـمت تهران مانده، مـــن هم جایی حدود 40کیلومتر دورتر از 

دریاچه روی تخت افتاده‌ام و هرجایی غیر از محدوده دریاچه هم پلاتو ضبط کردن، 

احمقانه است. خلاصه قید برگشتن را علی‌الحساب زدم و بلیت را کنسل کردم و با 

یک ماشـــین دوباره به‌سمت دریاچه حرکت کردم. به‌محض سوار شدن دو نگرانی 

دیگر هم اضافه شـــد. یکی نور که هوا به‌سمت تاریک شدن می‌رفت و دو ترافیک 

ارومیه که اگر خاطرتان باشد ابتدای گزارش گفتم توضیحی دارد، ماجرا از این قرار 

اســـت که ارومیه بعد از تهران، طبق اخبار و اطلاعات موجود، پرترافیک‌ترین شهر 

ایران است! باورش سخت است، اما واقعا همین‌طور بود و من در این دو روز، زمان 

زیـــادی را در ترافیک‌های ارومیـــه گذراندم و نظیرش را فقط در تهران تجربه کرده 

بودم. خورشید انگار که به زور بخشی از خود را بالای کوه نگه داشته بود حدی از 

نور که کفایت ضبط یک پلاتوی کوتاه را بکند در اختیار گذاشت و من هم به‌محض 

رسیدن، شروع به ضبط کردم. توضیحاتم را دادم و سوار شدم و به‌سمت شهر برگشتم. 

اواسط مسیر به سرم زد سری به ترمینال بزنم و شاید برای یک نفر، صندلی باشد که 

به تهران برسم، یکی‌یکی تعاونی‌ها را گز می‌کردم تا اینکه یک صدایی جلب‌توجه 

کرد، تهران، یک نفر! حالا من، تهران، اتوبوس؛ ترکیبی که هیچ‌وقت برای مهشاد 

کریمی و ریحانه یاسینی شکل نگرفت.

 لابه‌لای این افکار، هرازچندگاهی با خود طی می‌کردم 
 که قبل از روایت از ارومیه، حین روایت مسیر و رسیدن
 از مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی بنویسم و یادی کنم شاید 
کسی حین خواندن این گزارش، فاتحه‌ای هم به روح این خبرنگاران بفرستد. 
به هرحال نمی‌شود از ترکیب محیط‌زیست، دریاچه ارومیه و اتوبوس 
استفاده کرد و از این دو عزیز یادی نکرد
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ادامه در صفحه ۱۵

ادامه از صفحه ۱۴

قاسم رحمانی، خبرنگار »فرهیختگان« از وضعیت بغرنج دریاچه ارومیه روایت می‌کند

یاچه نمک نداشت دست در
دریاچه ارومیه چرا خشک شد؟

همه‌چیز از همین‌جا یعنی وقتی ســـوار تاکســـی شدم و به‌سمت ترمینال 

حرکت می‌کردم شروع شد، برای همین از همین‌جا روایت می‌کنم. مقصد 

ترمینال غرب بود و راننده تاکســـی هم که تازه روزش را شـــروع کرده بود و 

هنوز لنگ کنار دســـتش، خیس عرق‌های پاک‌کرده از پیشانی‌اش نشده 

بود و انرژی داشـــت، شروع کرد به سوال‌پیچ کردن برای همان تحلیل‌های 

همیشگی خودشان! این‌که عازم کجا هستم و کارم چیست و باقی سوالات 

این‌شـــکلی! مقصد را که فهمید، بی‌آنکه مقصود را بفهمد، تیر تحلیل را به 

هدف زد و شروع کرد به تحلیل وضعیت دریاچه ارومیه و نسبت وضع امروز 

با سیاست‌های کلان نظام، این‌که این دریاچه روزگاری طوری بوده که لنج 

و کشـــتی هم در آن آمدوشد داشته و عمق بعضی‌جاها به چند صدمتر هم 

می‌رسیده، یعنی اگر نام دریاچه ارومیه را چندباری تکرار نمی‌کرد، استنباطم 

این بود کم‌کم بی‌اطلاع ســـراغ دریای خزر یا اقیانوسی چیزی رفته! ادامه 

داد و از بازی بچه‌ها در حاشیه این دریاچه تا گذران فراغت و اهمیت بالای 

اکولوژیکی آن )واقعا کلمه اکولوژیک را به‌کار برد( در منطقه گفت و من هر 

لحظه مشـــتاق‌تر می‌شدم چطور می‌شـــود این‌همه اطلاع درست و غلط را 

ساعت 9 صبح به خورد مسافری که شاید آخرین‌باری باشد که او را می‌بیند، 

داد؟ ولـــی خب داد! لاکردار جوری توصیف می‌کرد که اگر آن چند ادعای 

شاذ درباره عمق و عبور و مرور کشتی در این دریاچه را نمی‌گفت، می‌گفتم 

گرد کند و به روزنامه برگردم و همین‌ها را بنویســـم، انگار بچه ناف ارومیه و 

همان حوالی بود اما خب نزدیکی‌های پیاده‌شدن تازه مشخص شد یک‌بار 

هم به ارومیه سفر نکرده و شنیده‌ها و تخیلاتش را این‌طور قطار و راهی گوش 

من کرد. تسلط عجیبی بود، که خب بود. پیاده شدم و چون بلیت داشتم، 

با خیال راحت و آسوده، حوالی دفتر همان تعاونی انتخاب‌شده نشستم و 

چرخـــی در فضای مجازی ‌زدم. هدف هم این‌بار صرفا چرخیدن نبود، روال 

همیشـــگی این سفرها این‌طور بود، برای من البته که در تمام طول مسیر، 

هرچیزی که ارتباطی با ســـوژه داشته باشـــد، یا جست‌وجو کنم و یا جایی 

ثبت و ضبط، اولین اطلاع این بود که بالاخره سایه عیسی کلانتری از ستاد 

احیای دریاچه ارومیه برداشـــته شد و استاندار ارومیه جایگزین شد. برای 

مساله اول و حذف کلانتری شکر اما برای نصب استاندار، هنوز خیلی زود 

است که شکر یا شکایت کنیم. این آخرین تحولات مربوط به دریاچه‌ای بود 

که سال‌هاســـت فقط متربه‌متر آمار خشک‌شدنش را مخابره می‌کنیم و در 

انتظار از دست‌رفتنش نشسته‌ایم.

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

همان‌طــور کــه گفتــم در ارتبــاط بــا دریاچــه، صورت‌مســاله مشــخص و ماجــرا 

ــن  ــه ای ــه ب ــر دریاچ ــر س ــی ب ــه بلای ــه چ ــت؛ اینک ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ‌ک ب

عظمــت و بزرگــی آمــده و علــل آن چیســت و در برابــر آن چــه راهکارهایــی هــم 

ــام  ــد انج ــی بای ــه اقدامات ــود دارد و چ ــت وج ــن وضعی ــت از ای ــرای برون‌رف ب

گیــرد. ولــی خــب شــاید هنــوز باشــند کســانی کــه نمی‌داننــد دقیقــا آنجــا چــه 

اتفاقــی افتــاده و چــه کارهایــی بایــد بشــود کــه از دریاچــه ارومیــه بیایانــی از 

نمــک باقــی نمانــد. بــه همیــن منظــور بــد نیســت چنــد خــط بعــدی را باهــم 

مــرور کنیــم. اطلاعاتــی کــه یکــی از مســئولان احیــای دریاچــه دراختیــار مــا 

قــرار داده و البتــه قــرار بــر ایــن شــد نامــی از او نبریــم. »بحــث دریاچــه ارومیــه 

موضوعــی اســت کــه نظیــر مســائل و مشــکلاتش را در همــه حوزه‌هــای مشــابه 

ــی از  ــت، حت ــدی نیس ــز جدی ــی چی ــم، یعن ــور داری ــه در کش ــه ارومی دریاچ

لحــاظ شــناخت و آسیب‌شناســی! اتفاقــی کــه در زاینــده‌رود، هامــون و 

خیلــی از حوضه‌هــای آبریــز مــا می‌افتــد در دریاچــه ارومیــه نیــز افتــاده 

ــد  ــان می‌ده ــه نش ــزی ک ــر دارد و چی ــا آمپ ــه اینج ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب اس

واضح‌تــر اســت. دریاچــه‌ای داریــد کــه مجموعــه اقدامــات و بحث‌هــای 

ــن  ــا چنی ــر حوزه‌ه ــد و دیگ ــان می‌ده ــر نش ــن آمپ ــما را ای ــوزه ش ــت ح مدیری

آمپــر و وضعیــت واضحــی ندارنــد. موضــوع دریاچــه ارومیــه ایــن اســت کــه مــا 

بــرای حوضه‌هــای آبریــز و مدیریــت منابــع آب و آمایــش ســرزمینی و همچنیــن 

تنوع‌زیســتی برنامــه نداریــم. برنامه‌هــای توســعه مــا هیــچ یــک پایــدار 

ــی  ــارت دوحرف ــه و عب ــک کلم ــدار ی ــعه پای ــم توس ــر می‌کنی ــا فک ــتند. م نیس

ــود.  ــام می‌ش ــم و تم ــرف آن را می‌زنی ــه ح ــت ک ــیکی اس ــارت ش ــت و عب اس

عدم‌اعتقــاد بــه توســعه پایــدار )حداقــل بــا تفســیری کــه دوســتی بــا 

محیط‌زیســت را نشــان می‌دهــد( دریاچــه ارومیــه، زاینــده‌رود، هامــون، 

بختــگان، گاوخونــی و... می‌شــود! یــک زمانــی دریاچــه ارومیــه در دهــه 70 

ــه  ــالی را تجرب ــود- دوره‌ ترس ــگ ب ــان جن ــه زم ــم ک ــار بگذاری ــه 60 را کن –ده

می‌کــرد. به‌طوری‌کــه ســال 74 تــراز دریاچــه ارومیــه بــه 1278.2 رســید کــه 

ــروع  ــالی ش ــن دوره ترس ــت. ای ــه اس ــه ارومی ــده دریاچ ــراز ثبت‌ش ــن ت بالاتری

زنــگ خطــر و بدبختــی در دریاچــه ارومیــه بــود. ایــن ذهنیــت بیــن متولیــان آن 

زمــان ایجــاد شــد کــه بــا حوضــه پرآبــی روبــه‌رو هســتیم کــه هــرکاری دل‌مــان 

خواســت در بحــث کشــاورزی، صنایــع،‌ جمعیــت و... بارگــذاری کنیــم. چــون 

ــور  ــه ش ــن دریاچ ــرد. ای ــراف را می‌گی ــای اط ــد و زمین‌ه ــو می‌آی ــه جل دریاچ

اســت و بــا ایــن دیــدگاه تصمیم‌گیــری کردنــد. ذهنیت‌هــای توســعه‌گرا در آن 

زمــان کــه تعریــف علمــی و جــدی روی بحــث توســعه پایــدار نبــود، دیدگاه‌هــای 

ــر  ــما در نظ ــه ش ــک دفع ــد. ی ــرح کردن ــه مط ــه ارومی ــوزه دریاچ ــود را در ح خ

بگیریــد از 40-30 ســال پیــش حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه از 150 هکتــار 

ــه  ــا در حوض ــی دارد. م ــای آب ــه زمین‌ه ــد ک ــل ش ــار تبدی ــزار هکت ــه 600ه ب

آبریــز دریاچــه ارومیــه در شــرایط عــادی ‌7میلیــارد مترمکعــب آب‌هــای 

ســطحی داریــم. الان 18 درصــد به‌طــور متوســط کاهــش یافتــه و حــدود پنــج 

میلیــارد یــا 6 میلیــارد مترمکعــب اســت. آن زمــان نزدیــک بــه چهــار میلیــارد 

امســال  مثــا  الان  ولــی  می‌شــد.  ارومیــه  دریاچــه  وارد  آب  مترمکعــب 

یک‌میلیــارد مترمکعــب آب وارد دریاچــه ارومیــه می‌شــود. شــما می‌بینیــد 

یک‌بــاره در حوضــه آنقــدر بارگــذاری می‌کنیــد و برنامه‌هــا را براســاس 

ــده می‌شــود.  کشــاورزی قــرار می‌دهیــد کــه فاتحــه دریاچــه ارومیــه خوان

ــر  ــت کم‌آب‌ب ــا و کش ــاس گونه‌ه ــتان براس ــن اس ــی در ای ــت زمان ــوی کش الگ

ــاره در یــک حــوزه محصولــی را اشــاعه می‌دهیــد  ــود، امــا یک‌ب مثــل انگــور ب

ــور  ــی به‌ط ــتند ول ــم نیس ــتراتژیک ه ــت و اس ــیب اس ــدر و س ــل چغن ــه مث ک

متوســط مثــا ســیب بیــن 15-10هــزار مترمکعــب آب مصــرف می‌کنــد. آمــار 

دهــه 90 نشــان می‌دهــد 90هــزار هکتــار در حوضه‌آبریــز دریاچــه ارومیــه بــاغ 

ســیب داریــم. یــک محصولــی کــه اســتراتژیک نیســت. یک‌ســال ســیب 

نخوریــم و وارد کنیــم چــه اتفاقــی می‌افتــد؟ در اینجــا هــم اکثــرا ســیب دســت 

ــرف  ــب آب مص ــارد مترمکع ــط یک‌ونیم‌میلی ــور متوس ــد. به‌ط ــدار می‌مان باغ

ــم.  ــر نگیری ــر را در نظ ــولات دیگ ــار و محص ــه‌ کن ــر ب ــای دیگ ــود. باغ‌ه می‌ش

چغنــدر هــم همین‌طــور اســت. چــه لزومــی دارد آذربایجان‌غربــی قطــب 

چغنــدر کشــور شــود؟ مجــوز کارخانــه قنــد هــم صــادر می‌کننــد. خــب بــا ایــن 

وضعیــت می‌شــود انتظــاری جــز نابــودی دریاچــه را داشــت؟ وقتــی توســعه را 

در دو، ســه آیتــم مشــخص تعریــف می‌کنیــد مثــا سدســازی، باغــداری، 

توســعه کشــاورزی، آن هــم کشــاورزی کــه کامــا ســنتی و قدیمــی و نســل اول 

اســت، انتظــار نداشــته باشــیم اکوسیســتم حســاس و شــکننده مثــل دریاچــه 

ارومیــه باقــی بمانــد. مشــکل دریاچــه ارومیــه خیلــی ســاده اســت. شــما در 

یــک حوضــه آبریــز آنقــدر بارگــذاری کردیــد و معیشــت مــردم را بــا موضوعاتــی 

گــره زدیــد کــه اگــر بخواهیــد ایــن گــره را بــاز کنیــد کار ســختی اســت. وقتــی 

زندگــی مــردم را صرفــا بــا کشــاورزی در حوضــه آبریــز گــره می‌زنیــد ایــن اتفــاق 

می‌افتــد. به‌طــوری کــه چهــار میلیــارد مترمکعــب حقابــه وارد دریاچــه ارومیــه 

نمی‌شــود. حلقــه مفقــوده احیــای دریاچــه ارومیــه مدیریــت حوضه‌آبریــز 

ــه  ــت، دریاچ ــودش اس ــط خ ــه فق ــه ارومی ــم دریاچ ــر می‌کنی ــا فک ــت. م اس

ارومیــه به‌معنــای حوضه‌آبریــز دریاچــه ارومیــه اســت. اتفاقــی کــه در دریاچــه 

ارومیــه می‌افتــد آینــه حوضــه بالادســت اســت. در حوضــه بالادســت 

ــد.  ــت می‌افت ــات در پایین‌دس ــن اتفاق ــم ای ــت نمی‌کنی ــون مدیری چ

زمانــی دریاچــه ارومیــه بازمی‌گــردد کــه بالادســت را مدیریــت کنیــد. 

بایــد بــرای کشــاورزی برنامــه داشــته باشــید، بــرای مدیریــت 

منابــع آب بایــد برنامــه داشــته باشــید، خشکســالی اســت چــرا برنامــه مدیریتی 

خشکســالی نداریــد؟ برنامــه چهــارم توســعه، مــاده 68 می‌گویــد حوضه‌هــای 

آبریــز حســاس به‌ویــژه دریاچــه ارومیــه بایــد برنامــه مدیریــت اکوسیســتمی یــا 

ــد؟  ــه می‌گوی ــتمی چ ــت اکوسیس ــه مدیری ــد. برنام ــته باش ــت‌بومی داش زیس

می‌گویــد همــه ذینفعــان در یــک حــوزه در مدیریــت آن بایــد مشــارکت داشــته 

ــرای  ــما ب ــد ش ــود. بای ــرا ش ــن اج ــد ای ــود؟ بای ــرا نمی‌ش ــن اج ــرا ای ــند. چ باش

بحــث آگاهی‌رســانی و مشــارکت مردمــی برنامــه داشــته باشــید. نمی‌توانیــد 

ایــن حلقــه را کنــار بگذاریــد. بایــد بــرای منابــع آب خــود برنامــه داشــته باشــید. 

بــا دســتور نمی‌شــود. کســی نمی‌گویــد کشــاورزی تعطیــل شــود. کســی کــه 

ــد  ــی می‌گوی ــد و آن کس ــرف می‌زن ــق ح ــدر بی‌منط ــد آنق ــرف را می‌زن ــن ح ای

ــت  ــوان معیش ــدارد. نمی‌ت ــی ن ــا ربط ــه م ــود ب ــک ش ــه خش ــه ارومی ــه دریاچ ک

مــردم را در نظــر نگرفــت. بایــد ایــن حــوزه را مدیریــت کنیــم. بــرای کشــاورزی 

بایــد برنامــه داشــته باشــید، راندمــان آبیــاری در حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 

ــه  ــود؟ مصوب ــا نب ــتاد احی ــه س ــر مصوب ــال مگ ــد س ــن چن ــت؟ در ای ــدر اس چق

دولــت نبــود کــه توســعه اراضــی کشــاورزی ممنــوع اســت؟ در اطــراف ارومیــه 

ــد؟  ــا می‌آی ــد از کج ــای جدی ــد، باغ‌ه ــه دور بزنی ــه ارومی ــز دریاچ و حوضه‌آبری

چــرا اراضــی ملــی بــه اراضــی کشــاورزی تبدیــل می‌شــود؟ هنــوز اراضــی آبــی 

را نتوانســتید سروســامان دهیــد، چــرا اجــازه می‌دهیــد دوبــاره اراضــی جدیــد 

ایجــاد شــود؟ آبــی نمی‌مانــد. ایــن حــوزه تــوان ایــن بارگــذاری را نــدارد. 

همیــن اتفــاق در اصفهــان هــم افتــاد. در اصفهــان و در یــک حوضــه آب 

ــد،  ــاورزی زدی ــد، کش ــولاد زدی ــد؛ ف ــی کردی ــیار فراوان ــذاری بس ــدود بارگ مح

برنــج می‌کاریــد. همــه در دنیــا می‌خندنــد. یــک عالمــه از اطــراف انتقــال آب 

انجــام دادیــد. زمانــی زاینــده‌رود 700میلیــون مترمکعــب آب داشــت و تــالاب 

گاوخونــی هــم پوشــش مــی‌داد. شــما آنقــدر بارگــذاری کردیــد، فــولاد را آنجــا 

بردیــد، برنــج‌کاری را آنجــا بردیــد، کشــاورزان شــرق و غــرب اصفهــان را ایجــاد 

کردیــد، از کوهرنــگ و جاهــای دیگــر آب انتقــال می‌دهیــد، الان یک‌میلیــارد 

ــه هیچ‌جــا نیــز آب نمی‌رســد.  و خــرده‌ای آورده زاینــده‌رود شــده و درنهایــت ب

ــت.  ــاده‌ای اس ــر س ــک ام ــد. ی ــور می‌افت ــه در کش ــت ک ــی اس ــن اتفاق همی

ــاده  ــی س ــاله خیل ــرح مس ــی ط ــت ول ــده اس ــل آن پیچی ــه ح ــت ک ــت اس درس

ــز و  ــر حوضه‌آبری ــی س ــه بلای ــم چ ــا می‌دانی ــم. م ــول می‌زنی ــود را گ ــت و خ اس

محیط‌زیســت می‌آوریــم ولــی می‌خواهیــم چــه کنیــم؟ راه‌حــل ســاده و کوتــاه 

مــدت نــدارد، راه‌حــل انتقــال حوضــه بــه حوضــه نــدارد. مــن اعتقــاد نــدارم. آن 

هزینــه‌ای کــه بــرای انتقــال حوضــه بــه حوضــه می‌کنــم اگــر بــرای نــوع 

کشــاورزی در حوضه‌آبریــز دریاچــه ارومیــه می‌کــردم حداقــل 40 درصــد 

می‌توانســتم آب را کاهــش دهــم، هــر حوضــه‌ای بایــد بــا آب آن حــوزه بتوانــد 

مدیریــت شــود. پــس حلقــه مفقــوده مــا مدیریــت حوضه‌های‌آبریــز اســت. در 

ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه هــم دوســتان یــک مســیر اشــتباهی را رفتنــد و 

دوبــاره چــرخ را اختــراع کردنــد! برنامه‌هــای خــود را پروژه‌محــور کردنــد. فقــط 

مهندســی دیدنــد. مــا کمــی بی‌انصــاف هســتیم. وقتــی دربــاره یــک چیــزی 

می‌خواهیــم تحلیــل ارائــه دهیــم فکــر می‌کنیــم راحــت اســت. کار شــده 

ــث  ــود. روی بح ــتباه ب ــا اش ــی کاره ــود و برخ ــت ب ــا درس ــی کاره ــت، برخ اس

وارد  ایــن می‌توانســتند  از  بهتــر  نکردنــد. خیلــی  واقعــا کار  کشــاورزی 

بحث‌هــای کشــاورزی شــوند. امــا ذینفعــان اصلــی را نتوانســتند بــا هــم مــچ 

کننــد. ســاختاری ایجــاد نکردنــد. الان ســتاد احیــا مــی‌رود، ســاختاری بــرای 

جایگزینــی آن نیســت، ســاختار دائمــی بــرای آن ایجــاد نکردنــد. درحالــی کــه 

قبــل از آن ســتاد، کمیتــه ملــی دریاچــه ارومیــه بــود. قبــل از آن برنامــه 

ــم.  ــی نمی‌کن ــم، بی‌انصاف ــد می‌کن ــن نق ــتیم. م ــار نداش ــا اعتب ــتیم ام داش

اینکــه همــه را بــه یــک چــوب برانیــم یعنــی مــن هــم نمی‌توانــم کاری کنــم و 

ــیر را  ــک مس ــی ی ــد ول ــم کار کردن ــا ه ــتم. آنه ــد نیس ــد کاربل ــان می‌ده نش

اشــتباه رفتنــد، نتوانســتند ذینفعــان را باهــم هماهنــگ کننــد. ایــن کار بایــد 

مشــارکتی باشــد. وقتــی بــا ذینفعــان مختلفــی درگیــر هســتید بایــد همــه ایــن 

ذینفعــان را بــه کار بکشــید، وقتــی اختیــار بــه هیات‌دولــت دادیــد بایــد از ایــن 

امــر اســتفاده کنیــد، بــا حلواحلــوا کــردن دهــان شــیرین نمی‌شــود. بــا یــک 

حوضه‌آبریــز 50هزارکیلومتــر مربعــی روبــه‌رو هســتیم کــه ســه اســتان درگیــر 

ــا کار  ــد و از آنه ــرا کنی ــان را وارد ماج ــه ذینفع ــد هم ــتند. بای آن هس

بکشــید. این‌طــور نمی‌شــود کــه برنامه‌ریــزی کنیــد و در 

ــتان  ــت آن دوس ــوید و درنهای ــی وارد ش ــای خاص حوزه‌ه

کــه ســرکار در آن حوزه‌هــا هســتند و می‌خواهنــد 

روی بحــث دریاچــه ارومیــه کار کننــد بایــد 

میــز  پشــت  باشــند.  داشــته  اعتقــاد 

می‌نشــینند و بعدازظهــر در بــاغ ســیب 

آب  از  پــر  را  آن  و  می‌رونــد  خــود 

هــم  تلفــن  و  می‌کننــد 

برمی‌دارنــد و دربــاره دریاچــه 

ــی  ــر ذهن ــد از نظ ــت. اول بای ــت نیس ــن درس ــد. ای ــه می‌کنن ــه مصاحب ارومی

ــی از  ــت. برخ ــتباه اس ــم اش ــه می‌روی ــی ک ــن روش ــید، ای ــته باش ــاد داش اعتق

ایــن آقایــان بــه ایــن مســاله اعتقــادی ندارنــد. درنتیجــه دنبــال تغییــر در حــوزه 

زیســتی و تنوع‌زیســتی نبایــد بــود. ایــن حلقــه مفقــوده مــا در بحــث دریاچــه 

ارومیــه اســت. ایــن اتفــاق بایــد طــوری برنامه‌ریــزی شــود کــه همــه ذینفعــان 

را حــول یــک برنامــه مدیریــت جامــع در حوضه‌آبریــز دریاچــه ارومیــه بــا 

ــور  ــه پروژه‌مح ــی ک ــای فن ــری آدم‌ه ــا یک‌س ــجم و ب ــخص و منس ــاختار مش س

ــع  ــند جم ــت را می‌شناس ــتند و محیط‌زیس ــد هس ــه دغدغه‌من ــتند، بلک نیس

کنیــم، نــه اینکــه پیمانــکار بیاوریــم و تونــل بزنــد. بحــث مدیریت اکوسیســتمی 

را بــا همــه اجــزا بایــد بتوانیــد اجــرا کنیــد. ایــن سیســتم بایــد پویــا باشــد. صرفــا 

ــن  ــد ای ــم بای ــادی ه ــرایط ع ــت. در ش ــه نیس ــه ارومی ــران در دریاچ ــث بح بح

مدیریــت وجــود داشــته باشــد. در ایــن شــرایط بحــث خشکســالی و تغییــرات 

اقلیمــی هــم اگــر شــما برنامــه داشــته باشــید قابل‌مدیریــت اســت و بــرای آن 

ــزان  ــن می ــد ای ــید. می‌گویی ــالی می‌نویس ــک خشکس ــت ریس ــه مدیری برنام

حقابــه دریاچــه ارومیــه اســت، کمتریــن آبــی کــه بایــد بیایــد 3/400 میلیــارد 

ــه  ــد ک ــک برس ــراز اکولوژی ــل ت ــه حداق ــه ب ــه ارومی ــا دریاچ ــت ت ــب اس مترمکع

1274/1 اســت کــه 15میلیــارد مترمکعــب آب دارد و حداقــل تــراز ایــن اســت. 

چقــدر در حوضــه آب داریــم؟ مثــا هفت‌میلیــارد مترمکعــب آب داریــم، 

امســال  دارم.  میلیــارد   6 مثــا  نــدارم،  هفت‌‌میلیــارد  الان  می‌گوییــم 

خشکســالی شــد و پنج‌میلیــارد شــد، دو ســال اســت شــرایط چنــدان خــوب 

نیســت. بیــن 16-15 درصــد تــراز آب پاییــن آمــده اســت. بایــد برنامــه مدیریت 

خشکســالی بنویســیم. ایــن برنامــه چیســت؟ می‌گوییــم مثــا در رودخانه‌هــا 

ــت  ــرب اول، محیط‌زیس ــد ش ــون می‌گوی ــود. قان ــم می‌ش ــزان آورده ک ــن می ای

دوم، کشــاورزی ســوم اســت. وقتــی برنامــه مدیریــت خشکســالی دارم 

می‌گویــم 17 درصــد در ایــن حوضــه کاهــش بــارش داشــتم، امســال 

کشــاورزی کــه فــول آب می‌گرفــت بایــد از دریاچــه کمتــر بهــره ببــرد و کشــت 

ــب آب  ــارد مترمکع ــه میلی ــاورز س ــه کش ــود ب ــرار ب ــد. ق ــدود کن ــود را مح خ

بدهنــد 2/5 میلیــارد می‌دهیــم. نــه اینکــه کل حقابــه دریاچــه ارومیــه را قطــع 

کنیــد و بگوییــد خشکســالی اســت. کــدام کشــاورز حوضــه دریاچــه ارومیــه 

الان مشــکل آب دارد؟ یــا از چــاه می‌کشــد یــا از آب‌هــای ســطحی می‌گیــرد. 

در بالادســت باغ‌هــای ســیب تــا کجــا در آب هســتند؟ آن زمــان چیــزی بــرای 

دریاچــه ارومیــه نمی‌مانــد. وقتــی برنامــه داشــته باشــید می‌گوییــد ایــن 

رودخانــه زیرحوضــه ایــن کشت‌هاســت. اعــام می‌کنیــد امســال خشکســالی 

ــه  ــت ک ــدی آب اس ــت در ح ــوع کش ــن ن ــرای ای ــاورزان ب ــان کش ــت و آقای اس

خشــک نشــود. برخــی کشــورها ایــن را دارنــد، آمریــکا ایــن را دارد کــه اعــام 

ــطح  ــر س ــرای ه ــم و ب ــال داری ــالی را امس ــف خشکس ــطوح مختل ــد س می‌کن

چــه  و  شــود  انجــام  بایــد  کارهایــی  چــه  اســت  مشــخص  خشکســالی 

می‌شــود.  محــدود  برداشــت‌هایی  چــه  و  شــود  محــدود  کشــت‌هایی 

هیچ‌کســی نمی‌گویــد خشکســالی اســت دریاچــه ارومیــه حقابــه کامــل 

بگیــرد. براســاس خشکســالی بایــد حقابــه دریاچــه ارومیــه هــم کــم شــود. ولی 

ــدود  ــرب هــم مح ــورها ش ــی کش ــود. برخ ــدود ش ــد مح کشــاورزی هــم بای

می‌کننــد. شــما پاییــز بــه ارومیــه بیاییــد ببینیــد همیــن ســیب‌ها کنــار جــاده 

اســت یــا خیــر. 15-10هــزار مترمکعــب در هــر هکتــار آب مصــرف می‌کننــد. 

ایــن کــم نمی‌شــود. در ایــن دو ســال چــرا ایــن اتفــاق افتــاد؟ دو ســال اســت 

ــرف  ــی ح ــتگاه‌های اجرای ــد. دس ــر کار می‌کن ــه نف ــا دو، س ــا ب ــتاد احی ــه س ک

ایــن ســتاد را قبــول نمی‌کننــد. الان دوســتان در وزارت نیــرو در دوســالی کــه 

خشکســالی شــد ســدها را محکــم بســتند و حقابه‌هــا را ندادنــد. گفتنــد 

ــت.  ــه‌ای نداش ــون برنام ــت چ ــور اس ــا چط ــت بارش‌ه ــت وضعی ــوم نیس معل

برنامــه نداشــت، حقابــه دریاچــه ارومیــه قطــع شــد، ولــی آب کشــاورز کامــل 

تامیــن شــد. از رودخانه‌هــا هیــچ آبــی بــه دریاچــه نیامــد. در حــوزه میانــدوآب 

ــه از دو  ــه ارومی ــد آب دریاچ ــم. 55 درص ــن داری ــار زمی ــزار هکت ــک 46ه نزدی

رودخانــه زرینــه و ســیمینه تامیــن می‌شــود. 450 میلیــون مترمکعــب آب 

مصــرف می‌کنیــم. به‌طــور متوســط هــر هکتــار 10هــزار مترمکعــب آب 

مصــرف می‌کنــد. ایــن فاجعــه اســت! می‌خواهیــد آبــی وارد دریاچــه ارومیــه 

شــود؟ در حــوزه مهابــاد نزدیــک بــه 130-120 میلیــون مترمکعــب آب مصــرف 

می‌کنیــم کــه برابــر حجــم ســد اســت. در حــوزه نقــده هــم همین‌طــور اســت. 

ــعه  ــیب را توس ــدر و س ــت چغن ــم. کش ــعه می‌دهی ــاورزی را توس ــر روز کش ه

ــولات  ــم. محص ــم نمی‌روی ــتراتژیک ه ــراغ کالای اس ــدم. س ــه گن ــم، ن می‌دهی

تزئینــی اســت. ترکیــه از مــا هندوانــه می‌بــرد و هــر کیلــو هندوانــه نزدیــک بــه 

200 و خــرده‌ای لیتــر آب مصــرف می‌کنــد درحالــی کــه ترکیــه خــود یکــی از 

ــت  ــرای کش ــرد و آب ب ــه می‌خ ــا هندوان ــا را دارد. از م ــم آب دنی ــع عظی مناب

ــوع  ــن ن ــت. ای ــازی اس ــای مج ــث آب‌ه ــن بح ــد. ای ــرف نمی‌کن ــه مص هندوان

کشــاورزی و ایــن نــوع بی‌برنامــه‌ای در بحــث آمایــش ســرزمینی خروجــی‌اش 

همیــن دریاچــه ارومیــه اســت. خــط انتقــال زاب مثــل ایــن اســت کــه بیمــار 

ــی  ــه جراح ــاز ب ــه نی ــی ک ــد، درحال ــل کرده‌ان ــرمی وص ــما س ــه ش ــتید و ب هس

داریــد. ســرم در بــدن شــما تعــادل ایجــاد می‌کنــد ولــی جراحــی را بایــد انجــام 

دهیــد. یکــی از آفت‌هــای خــط انتقــال را ایــن می‌دانــم کــه مدیــران 

ــر مســتقر شــود،  می‌گوینــد آب آمــد و رهــا کنیــد، اجــازه دهیــد صنایــع آب‌ب

اجــازه دهیــد ســد نازلــو را احــداث کننــد. نماینــده‌ای کــه آن روز داد و بیــداد 

ــر نامــه زده کــه چــرا اجــازه  ــه دل مــی‌زد، قبل‌ت می‌کــرد و ســنگ دریاچــه را ب

نمی‌دهیــد ســدها احــداث شــوند. یکــی از کارهــای خــوب ســتاد احیــا ایــن 

بــود کــه جلــوی سدســازی را گرفــت. درکل این‌طــور نمی‌شــود خیلــی امیــد 

داشــت، بایــد اعتقــاد بــه بخــش مدیریــت حوضه‌آبریــز داشــته باشــید و بعــد 

ــا  ــود، اص ــل ش ــاورزی تعطی ــم کش ــا نمی‌گویی ــد. م ــی کنی ــاورزی خوب کش

ــن  ــت جایگزی ــید معیش ــد باش ــد بل ــرد. بای ــل ک ــاورزی را تعطی ــوان کش نمی‌ت

ــید  ــد باش ــد، بل ــاد کنی ــل ایج ــت مکم ــید معیش ــد باش ــد بل ــد، بای ــاد کنی ایج

تشــکل‌های آب بــران ایجــاد کنیــد. ایــن کار یکــی، دو ســال نیســت و زمانبــر 

اســت. یک‌ســری کارهــا کوتاه‌مــدت اســت. بحــث حقابه‌هــا، لایروبــی 

ــت.  ــدت اس ــات کوتاه‌م ــا اقدام ــت رودخانه‌ه ــر برداش ــارت ب ــا و نظ رودخانه‌ه

در دو، ســه مــاه پیــش حقابــه‌ای کــه بــه یکــی از تالاب‌هــا می‌رفــت کشــاورزان 

ــه  ــد، درحالــی کــه کشــاورز ب ــه زمــان آخــر فروردیــن را گرفته‌ان ــودر حقاب ــا ل ب

ــود  ــن خ ــرای چم ــی‌داد و ب ــر م ــیر را تغیی ــودر مس ــا ل ــدارد و ب ــازی ن ــن نی ای

ــون  ــر قان ــت؟ اگ ــون کجاس ــد. قان ــت را می‌زدن ــای محیط‌زیس ــرد. بچه‌ه می‌ب

بــود جلــوی اینهــا را می‌گرفــت. محیط‌زیســت هــم دیــوار کوتاهــی دارد. 

دادســتان بایــد جلــوی اینهــا را بگیــرد کــه چــه حقــی دارنــد آب دزدی 

می‌کننــد؟ فروردین‌مــاه هــم بــه آب رحــم نمی‌کننــد، در زمســتان هــم بــه آب 

رحــم نمی‌کننــد. نیــازی هــم ندارنــد. بحــث ایــن نیســت کــه مشــکلی دارد، بــا 

ــت  ــون مدیری ــت، چ ــت نیس ــون مدیری ــد چ ــف آب را برمی‌دارن ــن مختل عناوی

منابــع آب نیســت. ایــن نــوع نــگاه در بحــث وزارت جهــاد و وزارت نیــرو واقعــا 

ــود  ــکل وج ــن مش ــت ای ــازمان محیط‌زیس ــم در س ــی ه ــکل دارد. به‌نوع مش

دارد. آدم‌هایــی کــه ســرکار می‌آینــد نمی‌داننــد مدیریــت اکوسیســتم بــه چــه 

معناســت! کســی کــه بایــد خــود ســعی کنــد ایــن مدیریــت را در حوضه‌هــای 

آبریــز ایجــاد کنــد مبتــا بــه همیــن نگاه‌هــای اشــتباه اســت. برنامــه مدیریــت 

دریاچــه ارومیــه در ســال 87 مصــوب شــد. حداقــل بایــد 10 نســخه تــا الان 

ویرایــش و به‌روزرســانی می‌شــد. امــا دســت بــه آن نزدنــد. خلاصــه اینکــه درد 

دریاچــه ارومیــه و تمــام مــوارد مشــابه برکســی پوشــیده نیســت، راه عــاج هــم 

ــه  ــود دارد و ن ــدری وج ــر مقت ــه مدی ــه ن ــت ک ــاله اینجاس ــا مس ــور، ام همین‌ط

کسی دلش به حال این منبع ملی می‌سوزد.«


